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 ميتعل باب در حكومت وظائف فروعات
 در باب تعليم دولت الزام حق: اول فرع

پس از بررسي اصل موضوع وظيفه حاكم و دولت در برابر تعليم وارد تنبيهات بحث شديم كه اولين تنبيه در مورد 
الزام و اجبار بود در اين زمينه عرض كرديم كه يكي در الزام نسبت به چيزهايي بود كه تعلمش براي مكلفين واجب  حق

د منتهي محدوده اجبار او بنابر ظوابط امر به كناجبار  توانديمبود كه گفتيم اين بر اساس و نهي از منكر يا تزاحم ولايت 
اي دارد و بر اساس ولايت يك دائره اوسعي دارد اين م يك محدوده ويژهدارد بنابر تزاحاي ده ويژهمعروف يك محدو

و چيزهاي غير  يحسن تعلمه و يستحب تعلمهبه آن چيزي كه  تنسباما  هيجب عليه تعلمدر مورد چيزهايي بود كه 



 ॷ:  1894ماره එඁࢌ                  حكومت و دولتوظائف آموزشي  - فقه تربيتي                    

2 

 

 

ولي بر اساس ولايت ممكن  دهدينمواجب گفتيم كه اين به بحث امر به معروف و نهي از منكر و تزاحم اجازه الزام را 
د. پس ما يجب تعلم يك حكي براي حق الزام از ناحيه حاكم دارد ما يستحب تعلم يك كناست مصلحتي ببيند و الزام 

ه اين را در دو محور بحث كرديم حكم ديگري دارد اين دو بخش را گفته بوديم. پس محور اول حق الزام و اجبار بود ك
تحب تعلم بود. در ما يجب تعلم گفتيم كه حق الزام وجود دارد بر اساس يكي از اين ك ما يجب تعلم، يكي ما يسي

موازين. در ما يجب تعلم گفتيم گاهي به عنوان اولي است گاهي به عنوان ثانوي است يعني با قواعد عامه است آنچه كه 
تزاحم و توضيحي كه دادم و بر اساس  د بر اساس ادله امر به معروف و بر اساسكن توانديميجب تعلم بر مكلفين الزام 
متفاوت است در ما يستحب تعلم اين دو وجهي ندارد فقط بر اساس ولايت مطلقه  هانياولايت مطلقه منتهي حدود 

  د. كنالزام  توانديم

 الزام تعلم بر مكلف غير بالغ .1
ر حدي باشد كه بگوييم كه بر نسبت به غير بالغين است غير بالغين اگر د شوديمده وفرض ديگري كه بر اين افز

 توانديمولي اگر مستحب هم نباشد چون بر غير بالغ چيزي واجب نيست ولي حاكم  ديآيممستحب است در اين  هانآ
  د. عناوين ديگري اينجا وجود ندارد. كنبر اساس ولايت الزام 

 »رلزام و اجباا«م مفهو .2
كه بايد همه اين  ديگويم كنديم مييگويميم اين است كه الزام كه كنفزائيم و بحث را تكميل انكته اي كه اينجا بايد بي
هاي عمومي را فرابگيرند كه به عنوان اولي هم برايشان واجب يا مستحب است او الزام حد از دانش ديني و دانش

ام ندهند يك مجازاتي معناي الزام اين است كه اگر انج كنديمكه الان هم در قوانين زيادي وجود دارد كه الزام  كنديم
و در صورتي كه  كننديم. مفهوم الزام و اجبار حاكم اين است كه در قوانين آن را پيش بيني شوديممقرر  هاآنبراي 

در حقيقت گاهي منع و بازداشتن  شوديم. مجاراتي كه مقرر كننديمكسي تن به اين امر ندهد مجازاتي را براي او مقرر 
. اين دو در جزئيات كمي تفاوت دارند كه الزام كنديماست گاهي هم يك عقوبتي براي او مقرر  او منع يك حق و امتياز

. آن منع و كنديمگاهي به منع و محروم سازي از يك امتياز است گاهي هم هست مجازات و عقوبت خاصي را مقرر 
براي شخص است گاهي جزء محروم سازي از امتيازات دو نوع است گاهي يك امتيازي است كه يك حق لزومي 

حقوق او است اين دشوارتر است تا منع از يك  ءامتيازات غير لزومي است روشن است كه منع يك امتياز كه جز
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بگوييم حق او هست يك  ميتوانينمهايي است كه دولت و حكومت براي مردم قرار داده ولي امتيازي كه جزء گشايش
مثلا آب و برق را تصاعدي كه باشد  شوديما يك شرائط خاصي به افراد داده امتياز تشويقي گذاشته يا امتيازي كه ب

و غير حقي است. اعمال  امتيازات غير لزومي دهديماز قيمت واقعي  ترنييپااصل اين يك لطف است چون  بخشديم
اب تزاحم است يا امر ب مييگويمسازي از امتيازات غير لزومي در بحث ما خيلي مورد توجه نبود در اينكه اين محروم

از امتيازات ترغيبي و تشويقي منعش كرد. بيشتر منع از يك حق لزومي و  شوديمآن را راحت  هاستنيابه معروف و 
جاي بحث  هامصداقد كه البته محدوده اين در كنچيزي كه واقعا حقش است و بايد به او داد به او ندهد و محرومش 

  دارد. 

  مجازات مكلف در عدم تعلم .3
با اين عناويني  شودينميا  شوديمآن هم  هانياهاي خاص هم مثل زندان يا حتي شلاق و امثال مجازات و عقوبت

ت در تعزير هست كه آيا تعزير نسبت به همه گناهان جايز اس هامجازاتمنتهي يك بحثي در  .شوديمكه اينجا گفتيم كه 
يكي هم اين بحث است كه تعزير فقط شلاق ؛ و چند قول ديگر هستپنج قول است كه گناهان كبيره و يا حق الناس يا 

. اين هم بحثي است كه در شوديمهاي ديگر هم ني شامل روشع. يشوديمو جلد است يا شامل زندان و امور ديگر هم 
به  . اگر كسي بگويد كه نسبتگذارديمتأثيري  هانياو آن بحث هم به عنوان اولي روي است جاي خودش بحث شده 

تر است ولي عنوان اولي هم دستش در اينجا بازبا  طبعاًو شيوه  هاروشتعزير كرد آن هم به انواع  شوديمهمه معاصي 
و تعزيرها نياز به اعمال ولايت  هامجازاتدست زدن به اين  طبعاًاگر كسي اين دو ويژگي را در اين بحث قائل نشود 

عنوان اولي راحت قابل اعمال نيست. اگر كسي بگويد كه تعزير شامل همه مطلقه دارد و يك مقدار دشواتر است و به 
يا تعلمي كه با الزام او واجب شد بگوييم حتي است اين تعلمي كه اينجا واجب بود ترك كرده  آن وقت شوديممعاصي 

 آن وقتتعزير كرد  شوديميعني نسبت به واجبات حكومتي هم بگوييم تركش معصيتي است كه  شوديمشامل اين هم 
 شوديمهمه  هاتيمحرومتعزير كرد. زندان و  هاروشبا انواع  شوديماست و  ترراحتدست حاكم خيلي باز تر و 
بازتر  هامجازاتهمين عنوان اولي دست حاكم و حكومت و دولت در اين الزام و  آن وقتبگوييم به نوعي تعزير است. 

  . شوديممطلقه  است ولي آن كه نباشد قائل به ولايت
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 مجازات اخروي مكلف در عدم تعلم .4
ياد بگيرد خود وجوب اولي را دارد و لذا مجازات اخروي  رودينموقتي كه  طبعاًآن جايي كه تعلم واجب هست 

دارد و لذا آنجايي كه به عنوان اولي واجب نيست و حاكم واجب كرده اين بحث ديگري است كه آيا اين الزامات 
كه ظاهرش اين است كه با بقيه فرقي  هاي اخروي دارد يا نداردي هم مثل احكام اوليه تخلفش مجازاتحكومتي و ولاي

ندارد و دارد. ولي جاي سؤال در اين بحث و بحث ولايت و احكام حكومتي و ولايي دارد. مثلا همين عبور از چراغ 
ولائيه و حكومتي، البته در هر دو بعيد نيست  واجبات انتظاميه اين بحث هست و هم در واجبات ، هم درهانياقرمز و 

  ن را دارد. آكه بگوييم 
و فروعي همراه بود كه ملاحظه كرديد. ممكن است نكات ديگري هم مرتبط با  هايكاراين تنبيه اول بود كه با ريزه

كه او هم اين مجازات را دارد  مييگويمد. ما كنحاكم  توانديمالجمله . پس حاكم فيميكنيماين باشد كه در آينده بحث 
  ولي در عين حال سؤال هم مطرح هست. 

 فرع دوم: مطلق بودن وظيفه حاكم و دولت در باب تعليم
يم تنبيه دوم اين كنباز هم بد نيست اشاره  ولياست تنبيه دوم اين است كه گر چه قصه اين تا حدي روشن شده 

دان والدين و ولي در اطفال يا مطلق است؟ دو احتمال اينجا وجود است كه اين وظيفه حاكم و دولت مشروط است به فق
هست و ولايت او و وظيفه او در صورتي است  حاكم ولي من لا ولي لهاحتمال اول اين است كه كسي بگويد كه : دارد

ادر ندارد كه كه اين طفل يا فرد دختر يا پسر وظيفه آموزشي كه دارد اين اختصاص به جايي داشته باشد كه او پدر و م
هاي او ندارد يا اينكه اين مطلق است. پس ند اما اگر پدر و مادر دارد او وظيفه اي نسبت به آموزشكنقيام به اين وظيفه 

يا اينكه مطلق است چه او باشد چه نباشد اين وظيفه را دارد. فقد الوالدين و الولي و القيم مشروط است اين تكليف به 
هاي قبلي معلوم شد كه حق در مسأله اين است كه پاسخ به اين سؤال اين است كه احتمال بحثاين دو احتمال دارد از 

د مطلق است. چه تكليف در جايي كه ايجابي و وجوبي است چه دهدوم درست است و تكليف به اينكه به او آموزش 
 ميكنيمدله را كه ما مراجعه در جايي كه استحبابي و رجحاني است. در هر دو تكليف مطلق است علتش اين است كه ا

كه حاكم از باب اينكه حاكم يا عالم است يا از باب اينكه يكي از  گفتيممشروط بودن نياز به قيد دارد اطلاق ادله كه 
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مكلفين است يك تكاليفي بر دوشش گذاشته شده بود در هيچ كدام از اين ادله قيدي به عنوان اينكه اگر او نباشد اين 
  د ندارد. وظيفه را دار

دارد كه ولي وپدر و مادر و ولي شرعي و  هانياو نفقه و  حضانتمقايسه كرد در مورد  حضانتبا  شودينماين را 
د. در صورتي كه پدر و مادر نداشته باشد. آنجا در خود ادله مقيد شده كنقيم شرعي بايد نسبت به يتيم و فرد صغير اقدام 

كه اين واجبات و تكليف الزامي چون از  ميگفتيمكه در صورتي كه نداشته باشد. ولي اينجا اين ادله اطلاق دارد بله 
نسبت به حاكم نيست آن اي براي اعمال حكم شرعي گر پدر و مادر اقدام كردند زمينهاموري است كه تكرر پذير نيست ا

  ت منتهي براي پدر و مادر آكد است.از باب اين است كه اين واجب يا مستحب كفايي است. پس تكليف مطلق اس
ولي معنايش اين  شوديماقدام كرد از ديگري ساقط  هانيادوم اينكه چون تكليف تكرار پذير نيست اگر يكي از 

ت كه پدر و مادر دارند در آنجاهايي كه با ادله قبلي واجب اس ييهابچهن نيست كه تكليف از اول متوجه او نيست. همي
د از ديگري كنجايي كه وجوب هست هم بر پدر و مادر واجب است هم بر حاكم واجب است منتهي اگر يگي اقدام آن

شروطي نيست . مستحبش هم اينطور است. بنابراين تكاليف طبق ادله كه گفتيم اطلاق داشت و تكليف مشوديمساقط 
  اين هم تنبيه دوم بود كه تكراري بر آن كرديم. 

 تعليم  هفرع سوم: تسبيب در انجام وظيف
. تنبيه سوم اين ميكنيمو مباشرت است اين هم كم و بيش گفته بوديم ولي به خاطر اهميتش عرض  سبيتنبيه سوم ت

است كه وظيفه حاكم و دولت مباشرت است يا نه اين هم قبلا جواب داديم گفتيم وظيفه حاكم و حكومت در ظاهر ادله 
د واجب است يا مستحب است يا آنجايي كه دهتعليم  ديگويماي كه اينجا نسبت به خانواده و پدر و مادر آنجايي كه 

د كنقيام  خواهديمظاهرش اين است كه آنجايي هم كه  كننديمقرآن و احكام پيدا حاكم و مردم وظيفه تعليمي نسبت به 
د كنهاي ديگري واگذار د و وكيل و اجير بگيرد و به دستگاهكناين را واگذار  توانديمد بلكه كنلازم نيست شخصا قيام 

اينجا اشاره  خواهميمنكته اي كه  را قبلا اشاره كرديم هانيابنابراين روشن است كه مباشرت شرط نيست خيلي مفصل 
م اين است كه وظيفه حاكم مباشرت نيست كا اينكه وظيفه پدر و مادر در امر تعليم مباشرت نيست وظيفه علما هم كن

ند مباشرت شرط نيست و قابل استيجار كنبه كس ديگري واگذار  تواننديمند مباشرت نيست و دهآنجايي كه بايد تعميم 
  تعليم هست. و اجير گرفتن و 
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 »مظارت بر تحقق واجبات تعلن«حاكم در  هوظيف .1
گذاري و نظارت است اين عمليات تعليم الزامي نيست كه وجود دارد اين است كه بحث سياست مطلبي كه اينجا

د هايي كه واجب است اين بعيگذاري و نظارت بر تحقق آن واجبات تعلمي و تعلماما سياست شودخودش متكفل 
د كنانجام بپذيرد و اين علوم رواج پيدا  هاآموزشاي كه دارد در قبال اينكه اين به خاطر وظائف ويژه نيست. حاكم

براي عزت اسلامي يا براي  هادانشل است. مثلا در آنجاهايي كه با اين عناوين است كه تعلم اين علوم يا حدي از ئومس
هاي خاص آنجايي كه واجب است و نسبت به علوم يا مهارتدفاع لازم است حاكم در قبال تعلم مردم و فراگيري مردم 

د و دهعمليات اين واجب دو مرحله براي تحقق دارد يكي اينكه بايد ياد  ديآينماين واجب از عهده كسي جز حاكم بر 
آن و  شوداي دارد كه سياست گذاري و اعمال نظارت است يعني براي اينكه اين واجبات محقق مقدمه هاوقتخيلي از 

. حكم اين، شودد و عمليات اجرايي انجام كند و نظارت كنريزي د و برنامهكنگذاري د بايد سياستكنين تحقق پيدا وعنا
د و عزتشان را كنرا درست  هامسلماند و عدم ذلت كناين است يعني تكليفي بر دوش او آمده كه زمينه دفاع را فراهم 

نظارت، اين  ريزي و اجرا وگذاري وبرنامهاز سياست هانياد همين پنج شش بحث كلي كه قبلا داشتيم. تحقق كنمين أت
مقيد به  هانياواجب است هيچ كدام از  شودمراحلي است كه دارد همه اين مراحل از باب اينكه بايد آن تكليف محقق 

ريزي گذاري و برنامهد منتهي در سياستكنتواند واگذار  د وميكنخودش اعمال  توانديمرا  هانيامباشرت نيست همه 
واگذار كرد و  شوديميك چيزي است كه اين واگذاري خيلي دشوراتر است و الا اين تابع مقام عمل است كه چه مقدار 

دش كلاس واگذار كرد. عملياتي كه مدارس غير انتفاعي راه بيفتد افرادي مدرسه بزنند و در خانه خو شودينمچه مقدار 
د الان هم در سواد آموزي اين هست و واگذاري هيچ مانعي ندارد تكليف او اين است كه اين نتيجه حاصل دهتشكيل 

رهاي ويزه ساختا شودواگذاري به اين شكل باشد كه به صورت نهادي تشكيل  شوديا به نحو مباشرت يا واگذار  شود
باز همينطور است آنچه كه وظيفه او است اين  هانياريزي و برنامه د. در ساست گذاري وتر باشاي داشته باشد يا آزاد

-است اين سياست هانياريزي و امثال گذاري و برنامهمقدماتش هم سياست شوداست كه اين عمل در خارج محقق 

لتي را به د يك جمعي يا يك نهاد غير دوكنواگذار  توانديمد يا كنريزي هم ممكن است خودش اعمال گذاري و برنامه
ند و خودشان نظارت هم كنريزي گذاري و برنامهند و سياستكنبراي اينكه راجع به اين موضوع كار علمي  رديگيمكار 
  همه مثل هم است و قابل واگذاري است.  هانياند. كن
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بنابراين طرح مجدد اينجا براي اين بود كه دو نكته را بگوييم يكي اينكه بگوييم كه تحقق تكليف حاكم در باب 
ريزي و نظارت و اجرا است اين يك و همه اينها به عنوان مقدمه آن واجب گذاري و برنامهمتوقف بر سياست هاآموزش

مباشرت شرط نيست. مگر اينكه يك چيزي باشد كه اگر  هانياو يك نكته هم اين است كه در هيچ يك از  شوديم
  كه اين تكليف محقق نشود.  دهديمانجام ندهد احتمال 

 نظارت حاكم بر تحقق تعليم هنحو .2
گذاري و نظارت د و برود حتي سياستكنآدم اعتماد كلي داشته باشد و واگذار  شوديمطور است در نظارت كمي اين

هاي ه اعمال نظارت در اين نوع برنامهنظارت نكند. ولي غالبا اينطور است ك شوديمچون اطمينان دارد كه محقق 
به طور كلي واگذار كرد آن تابع  شودينمجزء لوازم كار است و غالبا هم اينطور است كه نظارت را  هانياعمومي و 

واگذار كرد مگر  شوديمواگذاري مشكل است فرمول يكي است كه  القاعده در اينجا. عليشوديماعتماد و اطمينان 
ريزي كمي گذاري و برنامهاست ولي در سياست ترراحتدر عمليات  آن وقتاينكه با واگذاري آن تكليف محقق نشود 

 دشوارتر است در نظارت بيشتر، و لذا فرمول يك فرمول است. نظارت خودش به طور كلي مقدمه الزامي نيست گاهي
آنجا نظارت به  شوديمكه اين عمل محقق  دانديممقدمه الزامي است يك وقتي چنان اعتماد دارد كه بين خودش و خدا 

كه اين كار وسيع اجتماعي نياز به نظارت دارد كه غالبا اين است پس نظارت  دانديم. يك وقتي خواهدينمآن معنا 
ديگري بسپارد كه نهاد خودش هم نيست ولي به آن نهاد اعتماد دارد . منتهي اين نظارت را ممكن است به نهاد خواهديم

د حتي ممكن است به يك حدي برسد كنمانعي ندارد. ولي ممكن است چنين نباشد و با نهادهاي خودش اعمال نظارت 
است. د اين بر حسب مورد كند براي اينكه اطمينان از او پيدا كند يا نظارت موردي كنكه شخص خودش بايد دخالت 

. چرا كندينمممكن اسن به خاطر اينكه در جاي ديگر اعمال نظات كرده اعتماد داشته باشد ولي در اين مورد نظارت 
 دانميم. من كن يخواهيماعتماد دارد دلائل مختلفي دارد ولي نظارت ديگر نيست اعتماد كرده و گفته كه هر كاري كه 

  . شودكه اين كار انجام 

 تعليم بر حاكم هوظيفمحل وجوب عيني  .3
كفايي است براي اينكه هم حاكم است هم مردم هستند هم خانواده هست اگر يك  القاعده واجبقبلا گفتيم كه علي

واجبات كفايي است ولي اگر  هانياالاصول علي شوديمبالعرض عيني  آن وقت ديآينمچيزي باشد كه جز از حاكم بر 
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مثل همه واجبات كفايي وقتي به خاطر  شوديمن واجب عيني بالعرض آ ديآينمبر يك چيزي باشد كه اين از غير حاكم 
   .منتهي بالعرض شوديموجوب كفايي مبدل به عيني  آن وقتد كنشرائط خاص بر مكلف خاصي تعين پيدا 

 حاكم در باب تعليم هتوكيل در وظيف .4
كه عبادت است قائم به خود شخص است و لي دخالت دارد تا اين حد درست است غالبا اينطور است كه چيزي كتو

مباشرت در آن است منتهي همه توصليات اينطور نيست. در كتاب وكالت يك مقداري اين بحث شده كه چه اموري 
جا در بحث وكاله اين بحث را دارد توكيل پذير است و چه اموري توكيل پذير نيست در همان شرح لمعه هم همان

كه عرف اين عنوان را  شودفرمول دقيقي پيدا نكرده جز اينكه ارجاع داده  ديآيميادم  منتهي هنوز هم تا حدي كه من
د به خاطر كنوكيل بگيرد كه يكي ديگر از طرف او نيابت  توانديم. مثلا در قضا حاكم داندينميا  دانديموكالت پذير 

اين وكالت پذير است ولي  ديگوينما اين وكالت پذير است ي ديگويمهمين است كه يك جاهايي روشن نيست كه عرف 
اقم يك جاهايي هم روشن است كه وكالت پذير است و يك جاهايي هم روشن است كه وكالت پذير نيست مثل همان 

ي يا خودت آموزش دهولي در اينجا روشن است او بايد ياد بگيرد و تو بايد آموزش  شودينمو عبادات غالبا  ةالصلو
را  هاآموزشد. شما تا يك حدي بايد به فرزندانتان يك حدي از دهبيا ديگري را وكيل بگير كه اين آموزش را  دهب

  ي. كنيا به كس ديگري واگذار  كنيد يا خودت مباشرت ده

 شمول تعليم بر غير مسلمانفرع چهارم: 
؟ اين شودينميا  شوديمن هم هاي دولت شامل غير مسلمااين است كه اين آموزش ميكنيمبحث ديگري كه طرح 

د به اينكه كنهاي تربيتي هم داريم اينكه بايد اقدام هايي در بحثهم يك سؤال خيلي مهم و مورد ابتلا است كه آموزش
يا  شوديمد. اين شامل غير مسلمان هم كند اعمال يابرا  هاتيتربد يا اين دهموزش آاين معرف ديني يا احكام را 

 هاامامهاي خاص مذهبي مثلا مخصوص موزشآوجود دارند يا  هانياهاي مسيحي و در يك كشوري كه بچه شودينم
  ؟ اين هم يك سؤال مهمي است.        شودينميا  شوديمما داريم شامل اهل سنت هم 

  


